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 چكيده :

با تكيه بر در اين پژوهش با استفاده از منابع معتبر و قابل اعتناء و تحقيقات ميداني گسترده اي تلاش نموده ايم، 

موسيقي مردمان لر تبار مروري بر سنت ها، آئين ها، فرهنگ گفتاري و » رقوم لُ« شاعر بزرگ » ميرنوروز«اشعار

 ، دهلران، آبدانان، مهران و بدره) داشته باشيم.»دره شهر«حوزه جنوبي استان ايلام(سيمره

، مانند فال چهل سرود، آوازها و غم ناله ها كه باعث انسجام ولكولوريكاين آئين ها و سنت هاي ارزشمند ف

مي دانند، لذا تا » ميرنوروز«اشعار و مفردات لري قوم آريايي نژاد لر مي باشند، ساختار اصلي خود را مديون 

و همچنين سعي شده، آنجا كه حوصله ي اين پژوهش گنجايش داشته باشد، به معرفي اين موارد پرداخته ايم 

كه نشان دهيم اين شاعر بزرگ قوم لر، ضمن توانمندي اعجاب انگيز خود، به فلسفه، علوم قرآني و احاديث 

و اشعار شاعران شاخص و نامداري چون حكيم ابوالقاسم فردوسي، و سعدي و نظامي نبوي تسلط داشته است 

 گنجوي و صائب تبريزي را بخوبي مي شناخته و از اشعار اين ناموران ادب پارسي بهره فراوان برده است.

 قوم لر، حوزه جنوبي استان ايلام، فرهنگ، ادبيات، موسيقي.ميرنوروز، سنت ها، واژگان كليدي: 
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 مقدمه 

 يكي از گويش هاي وزيني، كه از پيكره ي زبان هاي ايران باستان، به يادگار مانده است گويش لُري مي باشد. 

اين گويش، در استان هاي لرستان، چهارمحال بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و بخش وسيعي از استان هاي 

داراي پيشينه تاريخي كهني « خوزستان، اصفهان، همدان و مركزي به اشكال مختلف، متداول است. اين گويش 

 ) 1:1379عليرضايي: » ( ن مي رسد.است كه از ديدگاه ريشه زباني به زبان هاي ايران باستان، بويژه ساسانيا

در حوزه جنوبي استان ايلام؛ (دره شهر، دهلران، آبدانان و حتي مهران) اين گويش با اندكي تفاوت نسبت به 

ت. لذا اين گويش و مردمي كه با اين گويش در حوزه جنوبي لري كه در لرستان صحبت مي شود، رايج اس

ر گويش هاي ارزشمند سرزمين مان، داراي فرهنگ، هنر و ادبيات شفاهي استان ايلام زندگي مي كنند، مانند ديگ

و كتبي گرانبهايي مي باشد كه بصورت مكتوب و سينه به سينه، نسل به نسل مانند امانتي مقدس، تا به امروز به 

اي دست ما رسيده است. و همچنين در طول حيات اين گويش(لُري) شاعراني بوده اند كه تاثير بسزايي در غن

 فرهنگي و موسيقيايي آن داشته اند. 

 ضرورت پژوهش : 

بر فرهنگ گفتاري، آداب و رسوم، موسيقي و ادبيات » ميرنوروز« هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير اشعار

شهرهاي حوزه جنوبي(دره شهر، دهلران، آبدانان و مهران) مي باشد. پژوهش حاضر ضمن  لر زبان، مردمان

 مطالب فوق، بدنبال يافتن پاسخي علمي، براي سوالات ذيل مي باشد: تحليل و تشريح
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 شهر دهلران است؟ يا استان لرستان؟» ميرنوروز«ـ آيا سقط رأس 1

 قابل مقايسه با شاعران شاخص پارسي گو مي باشند؟» ميرنوروز«آيا اشعار -2

وزه جنوبي استان ايلام چگونه مي بر فرهنگ، هنر، موسيقي و ادبيات ح» ميرنوروز«وجه اثرگذاري اشعار  -3

 باشد؟ 

از زندگي و زادگاه اين شاعر اطلاع دقيق و چنداني در دست نيست. بيشتر  » :ميرنوروز« زندگي و زادگاه 

صاحب نظران و پژوهشگران درباره زادگاه و زندگي مير نوروز نظراتي شبيه به هم دارند، كه بيشتر اين نظريه ها 

دگاني بر اساس شنيده ها مي باشند و در هيچ تذكره يا جنگ معتبري، نظريه مكتوبي درباره زادگاه و زن

ميرنوروز وجود ندارد، كه بتوان آنرا بعنوان سند ارائه داد. عده اي از پژوهشگران بر اساس گفته ها، ميرنوروز را 

 پلدختر و بعضي زادگاه او را خاك دهلران مي دانند. راهل خرم آباد لرستان و عده اي او را اهل جايد

ميرنوروز نوه ي احمد يكي از پسران « معتقد است: آقاي پاپي درباره زندگي، زادروز و زادگاه ميرنوروز 

اتابك لر كوچك، از طوايف موسوم به مير مي باشد و بنا به نقلي و با توجه به تك بيتي خان آخرين  شاهوردي

چشم به جهان گشوده اند. وي شاعري خوش ذوق بوده اند كه  1133كه خود در اين باب سروده اند، در سال 

گويش لري شعر گفته اند. زادگاه ميرنوروز در جايدر بوده، ولي در دهلران ديده از جهان  به زبان فارسي و نيز

) البته بر 453:1387(پاپي بالاگريوه» و آرامگاه وي در اين شهر مي باشد، كه مورد توجه اهالي است. فروبسته

ا آنچه كه جالب توجه خلاف نوشته ي محقق محترم، از آرامگاه شاعر امروز هيچگونه اثري وجود ندارد. ام

است، ارتباط عاطفي و احساسي ميرنوروز با مردمان لر زبان حوزه جنوبي استان ايلام است. كه اين ارتباط در 

اشعار شاعر واضح و آشكار مي باشد. در مثنوي نسبتاً بلندي كه در توصيف آبدانان سروده است، علاوه بر 
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امه اي است كه شهر آبدانان را از نظر ساختار شهري و رفتار شكوه از بي وفايي معشوق، مثنوي، مانند سفرن

كه هم اكنون در شهر آبدانان جاري  مي باشد به تصوير » يرينهر م«نهايي چون اجتماعي مردم و حتي نام مكا

 كشيده است. ميرنوروز بهار آبدانان را چنين توصيف مي كند :

 كوه مخمل پوش و دشت لاله زارت           ساط سبزه و فصل بهارت      آن ب                 

 تپه گل گنبد گل و كهسار گل رنگ   ديبه رنگارنگ و صحرا نقش ارژنگ                        

 باد عنبربيز وبويش عشرت انگيز                 آب چون سيماب سرد عافيت خيز                

كز لطاف ميشدي اند دهن آب(غضنفري، يرين خوشاب                     باغها پرميوه ش                

97:1364    ( 

شاعر اطلاعات جالب خود را از مردم و طبيعت زيباي آبدانان آن روزگار و باغهاي پرميوه اي كه امروز از آنها 

 خبري نيست، اينگونه ادامه مي دهد: 

 مهربان، شيرين زبان، خوش طبع و خوش كام           نوجوانان نغمه خوان از صبح تا شام            

 آن چمن هاي هوا خوب و فرح بخش            آب شيرين، سبزه رنگين، سايه دلكش 

 تخت مهتابي و مهمانخانه مرغوب                ميزبان شيرين زبان صاحبدل و خوب                

-98(همان،  رخ زره پوش از عرق چون گل ز باران              ن زليخا طلعتان شيرين شعاران آ              

97         ( 
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اما شاعر وقتي كه خود را بي يار وغمخوار مي يابد، آبدانان را با تمام زيبايي هايش نفرين مي كند و دنيا را به 

 گونه اي مي خواهد كه ديگر در آن هيچ محفل دوستي و انسي وجود نداشته باشد:

 هم بر اين قلعه خراب بي حصارت        آبدانان لعنتي بر اعتبارت                                

 مرزبوم پر زبومت              سرنگون با اي فضاي سرد وشومت 0F1ياباد بر                    

 بعد يار مه نگردي گرم بازار                نكنن يارو و هم ياري دگر بار                   

 )98(همان،        دوستان واهم نسازن دوستي گرم             نكنن همصحبتان همصحبتي نرم                 

كه از انس و آشنايي شاعر با مردم لُر تبار حوزه جنوبي استان ايلام توصيف » ميرنوروز«از اشعار به جا مانده از 

و ترسيم زيادي وجود دارد.شايد اين نوصيفات به جا مانده از مير نوروز و شناخت عاطفي اين شاعر از مردمان 

بر مدعاي پژوهشگراني چون كرم عليرضايي، كه  ،اشدب يسرزمين سيمره، دهلران، آبدانان و مهران، مهر تاييد

 :ميرنوروز را اهل و زاده دهلران مي دانند

گويند كه مير نوروز، فرزند عرب « اين پژوهشگر محترم در كتاب (ميرنوروز شاعر ناشناخته ) چنين مي نويسد:

پيشكوه) بوده است كه به  و او نيز فرزند احمد و وي فرزند شاهوردي خان، آخرين اتابك لرستان( پشتكوه و

ه.ق، ناجوانمردانه كشته مي شود، پيش از كشته شدنش، يكي از زنان اين  1006اول در سال فرمان شاه عباس 

مرزدار لُر سلحشور كه دختر سيد مطلب مشعشي( پدر سيدمبارك، معروف به الارزق) بوده، به وسيله برادر 

شاه گردن فراز و بدبين صفويه در امان ماند اين زن در خانه ي زنش به آن ديار فرستاده مي شود، تا از گزند 

                                                            
 ای به معنی اين می باشد - 1
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نام مي نهد و گفته مي شود، » ندل«يا » نيدل«و ديگري را » احمد«پدر دو پسر دوقلو به دنيا مي آورد كه يكي را 

 » است...» احمد«ميرنوروز نوه همان 

شاه عباس كبير، در پايان « امه مي دهد:مطلب خود را با آوردن داستاني تاريخي چنين اد» عليرضايي« آقاي 

فرمان روانيش، در خواب مي بيند كه دو زنبور پيوسته در بيني اش فر رفته، او را آزار مي دهند. وي از 

گزارشگران چگونگي خواب را جويا مي شود و آنان، اينگونه خواب را گزارش مي دهند، كه دو كودك از 

ست، كه بايد آنها را دلجويي كرد و غبار غم سالهاي دربه دري را از خانواده شاهوردي خان بر جاي مانده ا

چهره هايشان پاك نمايي. شاه هم گفته ي آنها را مي پذيرد و با كوششهاي فراوان دو كودك پنهان شده 

شاهوردي خان را در هويزه مي يابند و به حضور شاه مي آورند و شاه فرمان مي دهد كه سرزميني هايي از 

بزرگ را به آنان واگذار نمايند، و در اين بخشش شاهانه احمد به ولايت دهلران مي رسد و نيدل به لرستان 

 سيمره (دره شهر) راضي مي گردد. 

احمد در سرزمين دهلران در مي گذرد و پسرش، عرَب نيز در دهلران عمرش را سپري مي كند و از او پسري 

هم در دهلران نشو ونما مي كند و در شمال شهر دهلران در جوار بر جاي مي ماند، كه او » ميرنوروز« به نام 

 ).6-7: 1379(عليرضايي، » سيدشرف الدين به خاك سپرده مي شود.

به اسناد اين روايت تاريخي و تحقيقاتي كه محقق ارجمند از معمرين دهلران به عمل آورده، بايد زادگاه 

ر مي رسد، زادگاه واقعي ميرنوروز نامشخص است. عده اي ميرنوروز را دهلران بدانيم.اما آنچه مسلم به نظ

ميرنوروز را به اسناد ادبيات لري كه قبلا ذكر شد اهل لرستان (خرم آباد) مي دانند و عده اي هم به استناد اين 

 لرستان مي دانند:  بيت لري ميرنوروز را زاده جايدر
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 )82:1364،(غضنفر      و ني جاي دگر هي! ار ترا عقل دسر هي              جايدر جاي تميرنوروز

معني: اي ميرنوروز اگر ترا عقلي در سر است، جايدر جاي تو نيست جايي ديگر بايد براي زندگي انتخاب كني. 

كه البته پرواضح است كه اين تك بيت هم نمي تواند گوياي اين باشد كه زادگاه شاعر منطقه ي جايدر لرستان 

فر و تفرج بوده است شايد بصورت است، چون ميرنوروز ، همانند ديگر شاعران هم روزگارش اهل سير وس

تفرج و موقتي در جايدر سكني گزيده و زندگي در جايدر بعد از مدتي برايش ناگوار بوده است. آقاي اسفنديار 

هجري.قمري  1133اسفندماه  28امرايي غضنفري با توجه به اين دو بيت، تاريخ ولادت ميرنوروز را چهارشنبه 

 و دنيا            چارشمه سوري و بيس هشتم ماهميداند: نو بهاري فصل گل اومام 

 نزديك فصل بهار هنگام رويش گل در روز چهارشنبه بيست و هشتم ماه متولد شدم

 )21:1361يكصدو سي وسه از بعد هزاري                بگذرد بر من به سختي روزگاري  (همان، 

و بيت كه گوياي ولادت شاعر مي باشند مطلبي در مورد اين د» اكرم عليرضايي«پژوهشگر ارجمند جناب آقاي 

د شده را به هم پيوسته به شمار آوريم در مصراع اگر دو بيت يا « عنوان نموده كه ذكر آن خالي از لطف نيست: 

چهارم اين دو بيت نوعي ناهماهنگي معنايي با ديگر مصراع ها پديد مي آيد، زيرا ميرنوروز در مصراع چهارم به 

ه چيزي جز رنج و گرفتاري و سختي روزگار نبوده، اشاره دارد. مي توان درباره سال زادن مير، دوران پيريش ك

چنين گفت: اگر بيت دوم ابيات پيشين را مبناي دوران پيري او فرض كنيم و شصت سالگي را سنجش دوران 

ا به نام شاه سليمان اول، پيري قرار دهيم مي توانيم اين چنين بگوئيم كه شاعر دهلراني ما، در دوران صفي ميرز

ه.ق) به دنيا آمده است و ميرنوروز با ارسال ضرب 1077پسر بزرگ شاعباس دوم يعني از جلوس شاه سليمان(

 المثل هايي به دوران شاه سليمان كه آن را درك كرده است، اشاره اي دارد: 
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 يچي قرون شاه سليمو نارواي      توف ده ري دس پتي ار كور شايي         

 د زمون شاسليمو ميزنه دم             مگاويي دارم ز صد يه گوسالش كم  

 )20:1364(غضنفري،

ديگر اينكه ميرنوروز از حكومت قزلباشان (صفوي) بيزار بوده و خود در بيتي به آن دوران اشاره دارد، چون 

 ه.ق سلطنت كرده اند.  1148ه.ق تا سال  907سلسله صفويه كه در ايران از سال 

 ان دوري يعني در اواخر سلسله صفويه به دنيا آمد؟در صورتي كه از قزلباش 1133چگونه ميرنوروز در سال 

). اين محقق آگاه ادله خود را بر 7:1379مي جويد و بن غاري را بر زيستن با آنها برتري مي دهد.(عليرضايي،

با اين وجود ميرنوروز در دوران « بعنوان ولادت ميرنوروز اين گونه قانع كننده ادامه مي دهد. 1133بطلان سال 

كه اين غير واقع مي نمايد، چون پانزده سال پس از تاريخ  كودكي با قزلباشان صفويه به مبارزه برخاسته است،

شدن هرات و مشهد به دست افاغنه و ، سلسله صفويه در حقيقت پس از قيام محمود افغان و مسخر 1133

تهماسب دوم و عباس سوم فقط اسمي بوده است  ه.ق منقرض گرديد و سلطنت 1135سقوط اصفهان در سال 

 ) 8(همان: » ) منافات دارد.1133از ميرنوروز مي باشد با سال ياد شده(پس بيت زير كه 

مطلبي كه بيش از هر چيز گوياي واقعيت مي باشد اين است كه زادگاه واقعي و تاريخ ولادت ميرنوروز را نمي 

لُر را توان با دقت و قاطعيت مشخص نمود. اما تاثير ميرنوروز را برفرهنگ و ادبيات قوم كهن و آرايي نژاد 

بخصوص در حوزه جنوبي استان ايلام (سيمره؛ دره شهر، دهلران و آبدانان...) را نمي شود انكار كرد و اين تاثير 

بقدري عميق و چشمگير است، كه نام اين شاعر و اشعارش بر سر زبانهاي مردمان اين ديار هميشگي است. اما 

ميدانيم « بدون ارائه هيچگونه سندي مي گويد: » يياسفنديار غضنفري امرا«در مورد زادگاه ميرنوروز آقاي 
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زادگاه مير جايدر است. لكن در دهلران چشم از جهان پوشيده و در همانجا هم بخاك رفته 

 ). 27:1364غضنفري:»(است

در مورد زادگاه و » آواهاي زاگرس«موسيقيدان و پژوهشگر توانمند آقاي كريم منصوري در كتاب ارزشمند 

او (ميرنوروز) در منطقه جايدر پلدختر، از توابع استان لرستان به سال «ز براين گمان است كه: زندگي ميرنورو

چشم به دنيا گشوده است، او در عهد صفوي مي زيسته و دامنه عمرش به حكومت افشار نيز كشيده  1133

و از جانب مادر به  است. او از خانواده سرشناس و از خاندان شاهوردي خان، آخرين اتابك لرستان بوده است

بوده است.(منصوري، » كريم الطرفين« سيدمطلب مشعشعي متصل مي شده و از اين حيث به اصطلاح معروف:

نيست، بلكه تراوش انديشه شاعرانه او و تاثيري » ميرنوروز«) اما آنچه مد نظر ماست زندگي نامه ي 44:1391

طقه حوزه ي جنوبي استان ايلام بجاي گذاشته است. كه اين انديشه بر انجام فرهنگ و ادب قوم لر نشين من

همانطور كه قبلا ذكر شد، ميرنوروز با توجه به اشعاري كه از او بجا مانده است، شناختي عميق، عاطفي و رواني 

و جامعه شناسانه از مردم حوزه جنوبي بخصوص دهلران داشته است. و بيشتر جاها مردم او را بعنوان شاعر 

 شناسند.مي » دهلراني«

اگرچه سقط الرأس ميرنوروز، لرستان بوده اما «ژوهشگر ارجمند آقاي منصوري در اين خصوص مي گويد: پ

بيش تر عمر خود را در دهلران گذرانده، به طوري كه لحظات آخر عمر خود را در دهلران سپري نموده و در 

عشق و اشتياق بسيار به اين منطقه  همين ديار به خاك سپرده شده به شاعر دهلراني معروف است و خود نيز

 ).44:1391منصوري، ».( داشته است، و به مناسبت هاي مختلف از آن ياد كرده است
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واقعيت اين است كه نه زادگاه واقعي، و نه تاريخ دقيق ولادت و مرگ مير نوروز را نمي توان بادقت و قاطعيت 

و انديشه ي ميرنوروز بر فرهنگ و ادبيات قوم كهن و  مشخص نمود، اما همانطور كه مكرراً ذكر شد، تاثير شعر

آريايي نژاد لر، بخصوص در حوزه جنوبي استان ايلام سيمره(دره شهر)، دهلران و آبدانان...پر واضح و آشكار 

 است به گونه اي كه نام اين شاعر و اشعارش در افواه و موسيقي مردمان اين ديار روزانه ساري و جاري است. 

برفرهنگ وهنر ادبيات و موسيقي حوزه جنوبي ايلام » ميرنوروز«نكه به بررسي و عملكرد تاثير اشعار از اي قبل

بپردازيم لازم است كه توضيحي هرچند كوتاه در مورد اشعار ميرنوروز داشته باشم. ويژگي اشعار ميرنوروز: 

بخش لري اشعار ميرنوروز  اشعار ميرنوروز شامل سه بخش فارسي، لري و ملمعات فارسي و لري مي باشند.

عمدتاً بصورت مفردات هستند ميرنوروز شاعري توانمند و آگاه به علوم قرآني، فلسفه و احاديث نبوي بود و 

همچنين با اشعار شاعران بزرگ پارسي زبان، مانند: سعدي، فردوسي و بخصوص نظامي آشنايي كامل داشته 

شاعران در اشعار خود بهره برده است. در جايي كه دست و است و از نظر محتوي و مضمون از انديشه ي اين 

كمان معشوق را براي تيرانداختن به سينه ي خود توصيف مي كند، ابياتش بخوبي يادآور و برگرفته از اشعار 

 حكيم طوس مي باشند، كه جنگ رستم و اشكبوس را به تصوير گري مي كند: 

 ه فرساي پيگيررشقه شست ز  ره گوش كمان و قيره تير       ميرنوروز: جي

 نوك ناخن چون به ناوك آشنا شد             مرغ دل از بيم جان از تن رها شد 

 هردو گوشش سرنهاده بر سردوش   بركشيد و در گذشت از بلگه گوش        

 چپ كشيد وراست زد بردل به قيقاچ  شست صافش چون بشد طيارآماج         

 )83-84: 1364شت          زانطرف هم بيگناه ديگري كشت   (غضنفري، نوك پيكانش گذشت از مهرپ
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 فردوسي: بماليد چاچي كمانرا بدست             بچرم گوزن اندر آورد شست

 ستون كرد چپ را وخم كرد راست              خروش از خم چرخ چاچي بخاست

 خروشچوآورد سوفارش نزديك گوش                 زشاخ گوزنان برآمد 

 )726:1370چو بوسيد پيكان سرانگشت اوي                گذر كرد بر مهره پشت اوي          ( فردوسي، 

 ميرنوروز در توصيف كودكي انسان مي گويد: 

 ) 44:1364يش         كه بتواند مگس را راند از خويش  (غضنفري، زنطق و فهم وهوشش نيست درپ

 مضمون مي فرمايد: سعدي هم در اين دو بيت به همين 

 تو آني كه از يك مگس رنجه اي              كه امروز سالار و سرپنجه اي

 )173:1364نه درمهد نيروي حالت نبود                    مگس راندن از خود و كارت نبود؟   (بوستان، 

اعر پي خواهيم برد و در و همچنين اگر سري به توحيديه و معراج نامه ي ميرنوروز بزنيم به قدرت و مهارت ش

مي يابيم، كه برخلاف عقيده عده اي مغرض و كم سواد كه شناختي سطحي از شعر ميرنوروز دارند، اشعار او 

هم از نظر فرم هم از نظر محتوي بسيار پخته و پر از مضامين عالي عرفاني و مدح ستايش خداوند و 

مثنوي هاي توحيديه و معراج نامه او، تاثير شديد حكيم  عشق ، جواني، پيري و...مي باشند. البته در ،رسول(ص)

 وف) و هم نظر محتوي و مضمون بوضوح احساس مي شود.را هم از حيث وزن (بحرهزج مسدس محذنظامي 
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نه از مطلع نه از مقطع خبر يافت          به جاسوسيش پيك و هم بشتافت      ميرنوروز:

 )40:1364(غضنفري،

چو دانستش، نمي داند چپ از راست       نش هشيار برخاست    تسخرد در ج حكيم نظامي:

 )3:1388(نظامي،

آن كيست  رنه خاك آگه كه ساكن اند    آتش را خبركاين سوختن چيست    نه ميرنوروز:

 ) 41:1364(غضنفري،

 )5نه آب آگه كه هست از جان فروزان (همان:   ه آتش را خبر كو هست سوزان     ن حكيم نظامي:

 )42چو پرگار       (همان:بگرد خويش سرگردان         چو دوك پيرزن پيوسته در كار        ميرنوروز:

 )7قياس چرخ گردنده همان گير          (همان:    چرخه كه گرداند زن پير         از آنحكيم نظامي:

 د از آثار همه محكوم فرمانن            كواكب از ثواب تا به سيار        ميرنوروز:

 )47يكي را در حضر سازد مجاور          (همان:                   يكي را بر سفر كرده مسافر          

 چرا گردند گرد مركز خاك؟   خبرداري كه سياحان افلاك          حكيم نظامي:

   ؟ وزين آمد شدن مقصودشان چيست          در اين محرابگه مبودشان كيست؟          

 )5-6كه گفت اين را بجنب آنرا بيآرام          (همان:           چرا اين ثابت است آن منقلب نام          

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

14 
 

يعني مثنوي  ،ميرنوروز اشعار خود را در دو بحر متفاوت سروده است ،اين است كه ،مطلبي كه جاي تامل دارد

سروده و در باقي » مفاعلين، مفاعلين، مفاعيل« هاي توحيديه و معراج نامه را در بحر هزج مسدس محذوف 

اشعار خود يعني بخش فارسي، ملعمات و لري از بحر رمل مسدس محذوف (فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات) 

كه ممكن است، شاعر يك اثر  ،مي كند استفاده نموده، وجود چنين پديده اي، اين گمان را در ذهن ما ايجاد

و  )1367:69.(شميسا:سروده است» مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيل« كامل و مجزا در بحر هزج مسدس محذوف 

(فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلين) داشته است. كه حوادث و  يك اثر كامل و مجزا در بحر رمل مسدس محذوف

قدار امروزي بدست ما برسد.البته مفردات شاعر هم بخش گذشت زمانه و دلايل ديگر باعث شده كه همين م

چه فارسي و چه لُري، از نظر تعداد » ميرنوروز«جداگانه اي به حساب مي آيند. نبايد ترديد كرد، كه اشعار 

 ابيات، خيلي بيشتر از آنچه بوده كه امروز به دست ما رسيده است. 

 سبك شعري ميرنوروز:

و هم مؤلفه هاي » هنديسبك «و هم ويژگي هاي بارز » سبك عراقي«هاي در اشعار ميرنوروز هم ويژگي 

لطافت و كثرت تشبيهات و تعبيرات و كنايات زيبا و تازه و « مكتب وقوع يافت مي شود. در اشعار اين شاعر 

د. شو د به وفور ديده ميت قرآني كه خاص سبك عراقي مي باشدر عين حال دقيق و استفاده از احاديث و آيا

 عنوان نمونه،از تشبيهات زيبا و استواري كه شاعر، در اشعار خود استفاده نموده چند نمونه را ذكر مي كنيم:  به

 اين چه زنجير و چه زه گير و چه سردام          گيسوانش چون كمند صيد بهرام          

 خوش صفا و جان فزا چون صبح اميد      صفحه پيشانيش چون جام جمشيد          

 اين چه ناز و اين چه غمزه چه خماره            چشياش چي چش آهوي تتاره          
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 اين چه صياد وچه جلاد وچه بيباك             اين مژه يا تركش صياد چالاك        

-60: 1364هردو لب چون برگ گل چسبيده بر هم (غضنفري،   در دندان چون صدف شفاف ومحكم       

59( 

لاوه بر آشنايي كامل : اشعار ميرنوروز نشان دهنده اين واقعيت است كه او عاز احاديث و آيات قرآنياستفاده 

 با شاعران پارسي زبان بر فلسفه و كلام وحي و احاديث تسلطي شگرف داشته است: 

 )44نمايد در رحم يك قطره غائب    (همان،            زرشحات صلائب وز ترائب     

ماء دافقٍ/بخرج من بين الصلبِ والترائب دارد ( سوره  ه ي فلينظرِ الانسانَ هم خُلقَ / خُلقَ منكه اشاره به آي

 )5-7طارق، آيه 

 )47زلولاك لعمرك تاج تارك            تبارك خوان بر آن تارك تبارك          (همان، 

 )405:1380اشاره به لولاك لما خلقت افلاك دارد   (مجلسي، 

 )47(همان: ازد خانه را خالي ز اغياركه س   شده انا فتحناش علمدار         

 )1اشاره به آيه انا فتحناك لك فتحاً مبيناً (سوره فتح آيه 

 بر گردنش بست  (همان)، دسحسودي گر به خاري خاطرش خست            حسد حبل الم

 )5اشاره به آيه في جيدها حبل من مسد (سوره لهب آيه 

 هرآن ديده كه بدبيند بنورش         كند همت به مشتي خاك گورش  (همان)
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) و همچنين وجود نازك خيالي هاي ظريف 17:مارميت از رميت ولكن االله رمي(سوره انفال، آيه  اشاره به آيه

سبك هندي، در اشعار ميرنوروز بيانگر اين مطلب است، كه شاعر سبك هندي و شاعران اين سبك را بخوبي 

كوه هاي شاعر از جفاي روزگار و تلخي زمانه با استفاده از نازك خيالي هاي سبك هندي، مي شناخته : ش

 گوياي تسلط و توانمندي شاعر بر اين سبك است: 

 ) 106:1364بس كه بر من تنگ شد اين دهر پر شور           بهر وسعت مي گريزم در دل مور (غضنفري،

 ي را با توانايي كم نظيري نشان مي دهد: در ابيات ديگر اين نازك خيال

 ز انتظار پختني چشمان كفگير            مانده در حسرت چو چشم عاشق پير

 )109رفته از چشم پياله آب دستار            چون كف دست يتيمان خالي و خوار  (همان:

 وزيبايي معشوق را اينگونه توصيف مي كند: 

 )85مه فتد در دامنت چون كرم شب تاب   (همان:           بر مه كني شب هاي مهتابگر نظر 

تمثيل هايي كه ميرنوروز در اشعار خود بكار برده است بطرز عجيبي، با تمثيلات موجود در  استفاده از تمثيل:

در تمثيل هاي صائب ارتباط معمولا دو جزيي است، يعني دو جز در مصراع اول « شعر صائب مشابهت دارند. 

 )140:1374(دكتر محمدي، » ء در مصراع دوم با يكديگر مرتبط مي شوندبا دو جز

 است.  با اندكي تفاوت، ميرنوروز تمثيلات تازه و زيبايي را به شيوه ي صائب در شعر خود بكار برده

آدمي پيرچو شد حرص جوان مي گرد      خواب در وقت سحرگاه گران مي گردد  صائب:

  )749:1362(صائب،
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 )776طفلي كه با انگشت خو گرفت    (همان:                  ز دايه بي مهر فارغ است         زنا

 » داشتي صد گله ميش دي ميهر د« اري كسي مي برد از پيش       : گر به بدكميرنوروز

 )58:1364(غضنفري، » ورنه سركه از ظواهر چون گلابه«             حسن شيرين طبع شيرينش حسابه        

 )87(همان:»         هر چه بيند مي خورد چه خار وچه مار«               اشتهاي جاهل از طبع طمع كار          

اين مكتب تازه كه برزخي است ميان شعر دوره ي تيموري و سبك معروف به هندي و غرض  «مكتب وقوع :

 )3:1385(گلچين معاني،  »از آن بيان كردن حالت عشق و عاشقي از روي واقع بود.

را دارا مي » مكتب وقوع«گيهاي در بخش فارسي و چه در مفردات لُري ويژقسمتي از اشعار ميرنوروز چه 

شعرهاي لري او(ميرنوروز) وقوعي «در اين زمينه عقيده دارد : » آقاي كريم منصوري«باشند. پژوهشگر ارجمند

روزمره زندگي او هستند و آن چه بر او گذشته و اتفاق افتاده هستند. بدين معني كه شعررهاي او بيان اتفاقات 

 )45:1379(منصوري،»را به شعر بيان كرده، كه راز زيبايي و گيرايي اشعارش همين نكته است.

 گلي ون دكلم ميزش و دامو از          و ز وقدم ليل و خرامو        ايمر

 مي كرد. رافكند و آنرا با دامنش شعله وامروز ليل خرامان از كنارم گذشت و آتشي در جانم 

 بيم وليوه              كس ندارم داي مكو سيم بگريوه  شيت ايمرو سي چشياكت

 امروز براي چشمانت گيج و ديوانه شدم كسي ندارم كه اينجا برايم بگريد. (همان)

 و در توصيف جواني و عاشقي مي گويد: 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

18 
 

 كوره دل از محبت آتش انگيز     تن چو طبع آهوان چست و سبك خيز       

 موي مشكين، بوي مشكين، روي گلرنگ    زور بازو، تاب زانو، قوت سنگ             

 )64-65قامت از سرو وصنوبر خوش نماتر         (همان،            رخ ز ناز نازنينان دل رباتر            

 : حوزه جنوبي استان ايلام مردمان لرتبار تاثيرگذاري اشعار ميرنوروز بر فرهنگ و ادبيات

هم در بخش فارسي و هم در بخش لري  ،در ميان مردم رايج هستند هالف: اشعار و ابياتي كه بصورت مثل سائر

اشعار ميرنوروز، ابياتي بسيار زيبا و پرمفهوم وجود دارد، كه اين ابيات در بين مردم حوزه جنوبي استان ايلام، 

رواج دارند و حتي مردم عامي براي به كرسي نشاندن و زيبايي بخشيدن به انديشه و كلام بصورت مثل سائره 

 چه فارسي و چه مفردات لُري استفاده مي كنند.  ،اشعار اين خود از

 براي بيان و ابراز تنفر از فقر:

 )12:1364(غضنفري،        تف دري دس پتي ار كُر شاه باي            چي قرون شاه سليمو ناروايي 

تفو بر دست خالي و فقر باد. اگر فرزند پادشاه هم باشي در صورت تهي دستي مانند سكه شاسليمون بي ارزش 

 هستي. 

 )128ار ودولت برسي پيري غمي ني        (همان،     پيري و دس پتي درد كمي ني       

 بودن غصه ندارد.پير وتهي دستي كم دردي نيست، اگر در زندگي خوشبخت باشي باز پير 

 در نكوهش زن ناسازگار و توصيف زن خوب :
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 زنِ گن چي زمسو هميشه سرده        مردمونه زنِ خو بهار مرده       

اي مردم زن خوب براي مردش مانند بهار دل انگيز و زيباست ولي زن بد و ناسازگار مانند زمستان هميشه سرد 

 )76مي باشد. (همان، 

 عاقلان گفتند زن و شمشير و هم اسب           كي وفاشان ميشود هرگز ودلچسب  

1Fاعتمادي وش            گر وفاي زن هم از پولاد بيني         

2Fمكن داره ز ويني 1

 )77(همان،             2

 در مورد كسي كه كالايي گرانبها را به بهايي غث داده باشد اين بيت را مي گويند: 

3Fختي آسيايي را به دسچون فرو

3 4ر             چون ونييF

 طوق طلا در گردن خر 4

در حكمت از ماست كه بر ماست: كسي كه در گرفتار شدن مصيبتي، خود مقصر باشد، اين ابيات را بعنوان 

 :  ذكر مي كنندبرايش شاهد مثال 

 رر خاموش و رهوار          كي نهد بر پشت آن هر ساربان باگر نباشد يك شت

5Fاي راهدارار          كي به بالينش شدي گرگر نكردي ميل شيرين سوي كهس

5 

 )74گر نكردي قهقهه كبك از جونش            چنگ شاهين كي شدي رنگين بخونش        (همان:

 كه اين بيت اخير از نظر مضموني يادآور اين گفته ي خواجه ي شيراز است.

                                                            
 يعنی به او وش : بروزن بش -1

 زوينی : زبونی - 2
 دس ير: آسياب دستی خانگی - 3
 ونی: انداختی - 4
 گرای راهدار: باج بگيران حوزه پاطاق کرمانشاه بوده اند. - 5
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 )282كه ز سر پنجه شاهين قضا غافل بود          (حافظ:     ديد آن قهقهه كبك خرامان حافظ       

 در مذمت كسي كه پيرانه سر هوس عشق و عاشقي كند:

 حالت پيري به كار عاشقي چه؟  چو نكه شد هنگام پيري احمقي چه       

 )62:1364آب و رنگ نو بهار زندگاني است         (غضنفري       عاشقي زيبنده فصل جواني است       

ميرنوروز، شايد كم نظير ترين ابيات خود را در نكوهش پيري سروده است كه اين ابيات در  در نكوهش پيري :

اكثر مواقع ورد زبان كساني است كه از پيري خود شكايت مي كنند. بيت زير، پركاربردترين بيت در ميان مردم 

 هرجهت پيسي ز پيري  است.   گرز علت هاي پيراندازگيري             بهتر است از

 مي باشد مي گويد:  هكه در زمره مثل سائر رو در ابيات ديگ

 )66موسم دم سردي و فصل خزان شد            رنگ رخ از ضعف پيري زعفران شد       (همان:

 )65مهره پشت از ضعيفي سست پيوند            همچو كعب مهد طفلان عاريت بند        (همان: 

 )26همچو مهره ريخته بر خاك          ريزد از باد نفس چون برگ و خاشاك      (همان: عقد دندان 

 كه ياد آور اين بيت مشهور رودكي سمرقندي است، مي باشد:

 )33:1375مرا بسود و فر ريخت هر چه دندان بود          نه دندان لابل چراغ فروزان بود    (رودكي: 

 )67:1364موي مشكين همچو كافور كن شد      (غضنفري،             قد چو خم شد مايل اصل وطن شد 

 با مضمون اين بيت مشهور مخزن الاسرار، بسيار نزديك است .» سائره بودن«كه اين بيت علاوه بر مثل 
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 )94:1376موي سپيد از اجل آرد پيام           پشت خم از مرگ رساند سلام     (نظامي، 

از درد پيري مي نالند با صوت حزين  كه پيراني اين ابيات را، كه ،لري نيز ابياتي داردالبته شاعر در مفردات 

 خود، زمزمه مي كنند:براي دل 

 )121اي پيري من دسرم چي سنگ پاييل     (همان:       جووني زو قَدم وتاو و تأجيل       

 سنگي بزرگ بر روي سر من ماند. معني: جواني از كنارم با شتاب و عجله گذشت و رفت و اين پيري مانند

 جووني يادت وخير هر جا كه هيسي            باد دوران بزنت و تن دريسي  (همان)

 معني: اي جواني يادت بخير باد هرجايي كه هستي، باد روزگار بر تن سالمت بوزد.

 (همان)   شو و روز نلحق زنم چي طفل نايو        چي پلنگ پير و گسنه هام دبيابو           

 معني: مانند پلنگي پير وگرسنه در بيابان مانده ام و شب و روز مثل طفل نادان گريه و زاري مي كنم.

ميرنوروز در اين خصوص ابياتي نغز و نكوهش دو پديده ناسازگار، كه با هم بودنشان زشت و ناپسند است : 

 د: جاري هستن ،گو بيشتر اوقات بر زبان افراد گزيدهدلكش دارد كه 

6Fنجدينه از خر كشيدن حيف و صد حيف           نيست لايق مومنان را خوردن كيف

1 

7Fخر وپِسونش ملق نجديي كه

8Fكاسه ي مونه كه در آن سگ تُلق      زه                2

 زه  3

 )76همنشين باز طوري جغد كوري  (همان،               شكري افتاده اندر آب شوري          

                                                            
 نجدينه: نژادهای معروف اسب - 1
 ملق: مکيدن پستان برای حيوانات - 2
 تلق: صدای زبان سگ در هنگام آب خوردن - 3
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 ابريشم وا بند پشمي كي خورد باد     طوطي با بچه زاغ، كي دل كند شاد             

9Fسير وسركه وا         خاروگل همصحبتي واهم ندارن          

 )76:1364(غضنفري،    عسل ناسازگارن 1

 در وصف جاذبه هاي جواني : 

10Fبيش از اين در نوجواني خوش كمان بيم

 سخت رو، باريك بين، نازك ميان بيم          2

 ميشدي وحشي چو مجنون دستگيرم           نو غزالان رم نميكردن زتيرم              

11Fكل كُش

12Fسررم زن 3

 در نظر صوفي و در باطن عيار بيم            بيم  شيرين شكار 4

 )101چه هزاري      (همان،  پيش تيرم چه يكي بي            پا در كُه مينهادم سي شكاري           

13Fوقت كار تيرم      گر برفتي در كمر صيدم هزار پيچ            

 نموفتا دزمين هيچ 5

14Fدامياري بيم كه در باد مينيام

 چي سليمو مينيام در گردنش خام     دام               6

 )102(همان،      مينيام در پاش قلاب محبت      هم هما در قاف مي بستم به همت             

مير، جادوي جاذبه جواني را در بدست آوردن معشوق رام ناشدني به زيبايي اينگونه ادامه مي دهد، تا جاودانه 

 ي انديشه و زبان مردمان شود:

 گر برفتي باز ترلان در دل اوج              همچو خس مي بسمش در حلقه موج
                                                            

 اضافه است)وا: با (حرف  - 1
 بيم: بودم - 2
 کل کُش: شکارچی - 3
 قوچ يا بزپيشقراول را شکارميکردم - 4
 تيرم نموفتا: تيرم خطا نمی رفت - 5
 مينيام: می گذاشتم - 6
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15Fمي فريبن طوطيان وا شكروقن

16Fمه            1

17Fو حرف شكرين ميكردمش بن 2

3  

 

18Fكوگ   قفس طاوس الفت داشت و كامم            د

 زكُه، بيراهه يي مي اوما و دامم 4

 حلقه دام مرا چون حلقه طوق ن خود قمري از شوق              مينهادي گرد

 )102طوطي از من مينمودي خوشه چيني       (همان،         حرفم از شيريني و خاطر نشيني           

 

19Fاوسنو

20Fبخت بلن 5

21Fبي 6

 )103گره از مو ميگشادي نوك تيرم           (همان،        دستگيرم            7

وقع از آنها استفاده ميرنوروز بعد از اين ابيات نغز و دلكش كه امروز ورد زبان مردم هستند و به مناسبت ها، به م

روان كه اين ابيات هم در انديشه و هم در  ،م و نكوهش پيري را با صلابت كم نظيري آغاز مي كندند، ذمي نماي

 و زبان قوم لر ماندگار و جاري هستند: 

22Fايسه

23Fذوقم سست و شوقم ها نشسته               زه برسه 8

 ، تيرم از صد جا شكسته9

24Fتيرمه دو         تيرطفلان ميزنه صاف ونشونه               

25Fدو كنه شكار رمونه 1

 (همان)  2

                                                            
 قن: قند - 1
 مه : من  - 2
 بند - 3
 کوگ: کبک - 4
 اوسنو: آن موقع جوانی - 5
 بلن: بلند - 6
 بی: بود - 7
 ايسه :الان - 8
 بُرسه :بريده - 9
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26Fبوم

 د دماغ ناز چي بوي پيازه                       اگر داخل كني دمشك تازه          3

27Fچي        خاموش           دنام من گر بشنود آن صي

28Fهزار پا مينيه 4

 هي پمه د گوش 5

29Fمرموي           دامياري آنچنان رفته زيادم        

 ناشي صيادم ناكرده 6

30Fمليچه

31Fمرموي جيلا    صد حلقه از دامم بريده          7

32Fتني تارش تنيده 8

9 

 

33Fكور كوره

34Fپف گرته و دور مالي 10

35Fكردشه اقبال مه و رشه           11

 دالي  12

 )105(همان:   بختكه مه كردش باز گرفته      دم ريزسه پر پوت رخته           سر گرِ

ناتواني پر وبالش ريخته است، شانس بد من او را به يك پرنده شكاري قوي تبديل باز سفيدي كه از پيري و 

در زماني كه فرد بي ارزشي بخواهد به كسي ادعاي  ،كرد. البته دو بيت آخر در نزد مردم كاربرد ديگر هم دارند

و زمانيكه مردم از  استفاده قرار مي گيرند. و اين بيت هم در موقع بدبيارياين دو بيت مورد  ،زور وتكبر كند

 كسي رويگردان و فراري باشند، كاربرد دارد:

                                                                                                                                                                                                
 دو دو: بالا وپايين رفتن تير - 1
 رمونه: فراری ميدهد - 2
 بوم: بوی مرا - 3
 : چی: مثل 4
 مينيه: می نهد - 5
 مرموی: احتمال دارد - 6
 مليچه: گنجشک - 7
 جيلاتن: عنکبوت - 8
 تنيده: بافته است - 9

 کورکوره: پرنده شکارچی که از کلاغ بزرگتر است - 10
 اطراف آبادی وخانهدورمال:  - 11
 رشه دال: عقاب سياه وحشی - 12
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 )106مرغ مالي زم گريزه همچو واشه          مر وِ زنجيري بوني هر دو پاشه (همان:

د يعني: حتي پرنده خانگي مثل باشه از من مي گريزد. مگر اينكه به زنجير هردو پايش را ببندم.و معادل كاربر

 ز صادق است: بالا در اين بيت ني

36Fغاز خاموشي كه راضي بي

37Fو موري             كردشه بخت بدم شهباز طوري 1

 (همان)  2

 در فراق دوستان وبيزاري از نفاق وريا :

كه هم در آوازها و هم در  ،ي از دوست و نكوهش ريا كاري با دوستان، نيز ابياتي داردروميرنوروز، در زمينه د

ارند. در اين ابيات دوستاني را كه رنگ و ريا دارند، مورد نفرين خود قرار مي كلام معمولي، كاربرد هميشگي د

 دهد و بينوايي را به دوستي كه شب در كنار او نيست، ترجيح مي دهد.

38Fنوايي بهتره د دوسبي

39Fشو 3

 دور          دوري دوس بتر د زخم ناسور 4

 ان بتر نيستدوسيست          هيچ غم از دوري غم اگر يك ذره باشد بي اثر ن

40Fهر رفيقي وا رفيق خوش دو رنگ با

 ونشونه تير وآماج خدنگ با           5

41Fهركه با همجنس خود كوته نظر با         او اسير دس

     )75تركان تتر با (همان: 6

                                                            
 بی: بود - 1
 وحشی، سرکش»: ط«طور: به ضم - 2
 دوس: دوست - 3
 شو: شب - 4
 با: باشد - 5
 دس: دست - 6
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بسيار مشهور، كه كاربرد روزانه آن بعنوان مثال در ميان مردم فراوان است، براي  ميرنو روز در يك بيت لُري

 برقراري ارتباط و دوستي با ديگران چنين توصيه مي كند:

 )140دينكم د گردنت چي سنگ دراو رو           هركه حاستت رو باهاش ار كافري بو   (همان: 

ر كسي كه خواهان و دوستدار توست، تو هم او اگ !باد سنگين تو يعني: مانند سنگهاي رودخانه گناه من به گردن

 را دوست نداشته باشي.

و حوزه جنوبي استان ايلام كاربرد » قوم لر«در بين » مثل سائر« يكي ديگر از بيت هاي لري ميرنوروز كه بعنوان 

 فراوان دارد، بيت: 

 )127:1364سيلم        (غضنفري:باغبون كيكمم، او يار زيلم            همنشين ناكسم، بيا 

بي ثمره كيكم و آبياري كننده ي گياه خودرو وحشي بي خاصيت هستم. با افراد نالايق و ناكس باغبان درخت 

 همدم شده ام، بيا و بدبختي مرا تماشا كن . 

خود را بيت مذكور زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه كسي زحمت خود را بيهوده بداند، يا طرف مقابل 

 فردي عبث و نالايق پندارد.

 )135:1379: شميسا( يكي از كنش هاي تشبيه به وجود آوردن طنز است) ( ميرنوروز و طنز:

، ميرنوروز در اشعار خود، خالق طنزهاي تلخ و گزنده اي مي با توجه به اين نكته كوتاه در مورد طنز در شعر

ي باشند. اين ابيات نغز و طنز آميز شاعر، در محافل و در باشد، كه در بردارنده نكات اجتماعي و اخلاقي م

 شرايطي مقتضي ورد زبان مردمان نكته سنج مي باشند.
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 براي بيان فقر و تهي دستي: 

 )128:1364لونه         ري آرديز ديديه او هم چنونه     (غضنفري:پا تيلي دارم كار با ج

     )129قابلي دون دش بينه         (همان:ترخينه پخت كردمه پرش د پينه         مر ملون 

در مواقعيكه كار غير معقولي صورت گيرد و شخص وضيعي در جايگاه شريف و ارجمندي قرار گيرد، منتقدان 

 اين بيت زيبا و طنز گونه را بعنوان شاهد مثال بكار مي برند.

 مردمونه سيل كني وي كار ناشر            ژين مخمل مي نين وگرده خر

 را بر پشت خر كه لايق آن نيست مي گذارند.كار برعكس و نا مشروع، زين مخمل اي مردم نگاه كنيد به اين 

 

 

             حوزه جنوبي استان ايلاممردمان لر تباراثر گذاري اشعار مير نوروز بر موسيقي 

چه در استان لرستان، نام ، آبدانان و مهران) و »دره شهر«چه در حوزه جنوبي استان ايلام (دهلران، سيمره

و موسيقي لري، با هم عجين مي باشند. بخش مهمي از موسيقي رايج لري، شعر و ساختار وجودي » ميرنوروز«

خود را از اشعار ميرنوروز بدست آورده اند. ميرنوروز علاوه بر هنر شاعري داراي صدايي گيرا و جذاب بوده 

خوش مي خوانده است. وعده اي بر اين عقيده اند كه موسيقي است و بيشتر مفردات لُري خود را با صدايي 

بوده است. براساس تعريفي كه آقاي كريم منصوري از موسيقي » ميرنوروز«از بر ساخته هاي » ميرونه«مقامي 

تميك و يا با متر آزاد كه داراي ضرب و آرايش خاص بوده مقوم مي به هر آهنگ و يا نغمه ي ري« رد: مقامي دا
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) موسيقي هاي مقامي يا مقومي كه محوريت اشعار آنها بر اساس شعر 42:1391منصوري:» ( د.گفته ان

ايج مي باشند، عبارتند از: اري هه(عليدوستي)، و از ديرباز تا كنون در ميان قوم لر ولك ر ميرنوروز مي باشد

 ميرونه.له شيرازي عزيزبيگي و اي اي، قدمخير و ساري خواني، كشك

در  ، كهدل انگيز است ي(عليدوستي) : اين آواز كه بيشتر در دستگاه ماهور اجرا مي شود، يكي از نواهااري هه 

در تعريف اري هه پژوهشگر و موسيقي شناس ارجمند  .ميان قوم لر و لك از مقبوليت خاصي برخوردار است

ردمان ديار زاگرس همراه علي دوستي آوازي است كه با كوه و دشت و طبيعت و م« آقاي منصوري مي گويد: 

ميرنوروز ابياتي است كه در عليدوستي هم خود را بوده و پيوسته زمزمه مي شده است. تك بيت هاي لري 

نشان داده اند و هم خواننده راحت تر توانسته جملات را تا پايان آواز تمام كند. مفاهيم شعري عليدوستي 

مش، دوستي و محبت را صل، اندوه، دل نگراني، عشق، آراگذشته از غناي خودآواز، موضوعاتي چون هجران، و

 )160(همان:»در مي گيرد.

 :السيونه) كاربرد دارندعليدوسي( در نمونه اي از اشعار ميرنوروز كه

 سي چشه !سي چي حوري، غم سي جووني           روزگار وا كي منه كه تو بموني

 ا با چه كسي وفا كرده است كه با تو بكند.اي چشم سياه! چرا براي رفتن جواني غصه ميخوري؟ دني

 شو كه مووه د خيالت ميزنم دم              روز كه آيه ني ديارت كشُتمه غم 

وقتي كه شب فرا مي رسد از خيال(عشق) تو حرف ميزنم. هنگامي كه روز فرا ميرسد چون پيدايت نيست، غم 

 )142:1364فراقت مرا كشته است.(غضنفري، 
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 باغبون كيكمم او يار زيلم             همنشين ناكسم بيا وسيلم 

حال كه با افراد نالايق همدم شده  .باغبان درخت بي ثمر كيكم و آبيار گياه بي خاصيت خودرو و وحشي هستم

 ام بيا بدبختي مرا ببين.

، چون شخصي بنام عزيز بيگي است ،كه در دستگاه ماهور لري اجرا مي شود يعزيزبيگي : يكي از نغمات

در دستگاه ماهور اين آواز » ميرنوروز«عزيزبگ كه داراي صدايي دلنشين و زيبا بوده است و با استفاده از اشعار 

 ه به همين نام مشهور است.را مي خواند

در مورد اين نغمه لري دلنشين مي گويد: عزيز بيگ، » كريم منصوري« پژوهشگر و موسيقي شناس ارجمند آقاي

بزرگ شاعره.ش در خرم آباد، اشعار محلي بويژه اشعار  1300صي نابينا بود كه در اوايل دهه ها نام شخ

خوش و به شيوه اي منحصر به فرد از ديگر آوازها مي خواند، كه بسيار مورد پسند  لر(ميرنوروز) را با صدايي

معروف گرديد.(منصوري، اهل ذوق و موسيقي قرار گرفت. اين آواز به نام آواز عزيز بگي (عزيز بيگي) 

165:1391( 

 نمونه اشعار ميرنوروز:

 )122:1364:غضنفري(   ار هزار حورو پري بيا وچنگم           دين و دنيام هي توني توهاي وتنگم

 اگر هزاران حوري پري نصيب من شود، تنها تويي كه زندگي من هستي،چون تو هميشه به فكر مني.

 )123:همان(    تا تو چش سرمه كني سنگ چين و دورم         ار مياي زيتر بيا و سر قورم  
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اگر قصد آمدن بر مزار من داري زودتر آماده شو، چون تا تو به چشمهايت سرمه مي كشي و به خودت ميرسي، 

 مرا دفن كرده اند.

 )130:همان(تو ننال داغ و دلي تا مه بنالم           ناله كه مه مشهوره د كُل عالم  

 دلت پر از داغ است پس تو ناله سر نده، تا من بنالم، زيرا تمام دنيا صداي ناله مرا مي شناسند.چون 

 )147:همان(   مه چنو تشنه ي تونم نه تشنه ي او              تشنه ايمه نشكنه صد جوم برف او 

 .ين نمي بردآنقدر كه تشنه ديدار توام، تشنه آب نيستم و صد كاسه پر از برفاب، تشنگي مرا از ب

: نغمه محزوني است كه در دستگاه ماهور اجرا مي شود. اين نغمه نيز بر اساس اشعار ميرنوروز ساريخواني

ساخته شده است، مضامين اشعاري كه در اين نغمه محزون خوانده مي شود. شكوه از پيري، جدايي و ناكامي 

 هاي روزگار مي باشد.

 )136:همان(برف كهنش و جا بي نو و سرش ون دلكم بي مونس مثال الون            

كه برف جديد(غم  ،دلم مانند كوه الوند تنها و بي مونس است، برف هاي كهنه (استعاره از غم) هنوز هستند

 تازه) دوباره آنرا مي پوشاند.

 )137:همان(دوسياكم بار كردنه كس ني وجاشو             هام رو زاري كنم، دمالگياشو

 به منزلگاهشان بروم و گريه كنم.كردند و رفتند، هيچ كس از آنان وجود ندارد. قصد دارم دوستانم كوچ 

 )140:همان(    روزگار چي باد وباد چي روزگاره             روزگار چي باد صرصر مي گواره
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سرعت مي گذشت روزگار مانندتندبادي است و وزيدن باد هم مانند رفتن روزگار / روزگار مانند باد صرصر به 

 گذرد.

 )146:همان(مه كه نارم چي توني ذوقم وچينه          لو ولو پرده دلم كل آو خينه 

 من كه زيبارويي مثل تو ندارم دليلي براي خوشحال و شادماني ندارم/ لابه لاي پرده هاي دلم خون است.

يكي است تمونوفون» اي اي« ست: تعريف دقيق و كاملي ارائه داده ا» منصوري« در مورد اين آواز آقاي  اي اي :

در آواها و نغمات لري كه در نقاط و ديار مردماني به لهجه لُري خرم آبادي، گويش بالاگريوه، پاپي و دهلران 

ميرنوروز، آن را ستوده اين ملودي سينه به سينه گشته و «گرمسيري شنيده مي شود. در ديار گرمسير دهلران، كه 

ياران همدل بوده است. گويش هاي موسيقيايي در ديار لرستان (پيشكوه)، با لحن  روزان و شبان بسياري، همدم

 و لهجه هاي دهلران ميرنوروز متفاوت است و به طرزي بارز بر كساني كه لهجه ي لري دارند، هويدا است.

 )167:1391(منصوري:  »اي دله سي ديلرو هه ميزني زار            يه تونو يه ديلرو يه ديين يار

در بيان ابيات اين ملودي « اين پژوهشگر در مورد مضمون ابياتي كه در اين ملودي زيبا كاربرد دارند، مي گويد:

چون مي نگريم، موسيقي اي است براي تلاش در مهر ووفا، در جمع ياران همدل، يعني بيان دردها و اندوه ها، 

 )167(همان:» دعوت مي كند.را به ياري و همدلي شادي ها و سرور، تنهايي و دوري، كه ما 

 مي باشند: »ميرنوروز« اساس ساختاري اين ملودي، نيز ابيات و مفردات لري

 )122:1364: غضنفري(  اي دوسه! ار مه مردم سيم نگريوي             سخونيام د قورسو سيت ميكنن دي

 .غم از استخوانهايم بر مي خيزداي دوست! اگر من مردم برايم گريه وزاري نكني، زيرا بخاطر اندوه تو دود 
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 )126: همان(اي همه ناله دلم، كي دخشيمو             رنج ديري كشتمه د بي كسيمه

 اي همه ناله و زاري از سر دلخوشي نيست بلكه غم جدايي و بي كسي مرا كشته است.

 )126:همان(بويمي و كموتر كه گرمسيري          دور دنيان بزيمه سي وصل شيري

تبديل به يك كبوتر گرمسيري مي شدم، تا دنيا را بخاطر رسيدن به شيرين (نام معشوقه ميرنوروز) دور  كاش

 ميزدم.

 )122:همان(همه تني تو هاي وتنگمار هزار حور وپري بيا وچنگم         دين و دنيام 

 كر مني اگر هزار حوري و پري را به چنگ بياورم/ معشوق واقعي من تو هستي زيرا تنها تو به ف

 )121:  همان(ايمرو سي چشيات شيت بيم وليوه         كس نارم د اي مكو سيم بگريوه

 امروز براي چشمان زيباي تو ديوانه شدم.اما كسي ندارم كه در اين مكان براي ديوانگي و بيچارگيم گريه كند.

 )169:1391:منصوري(اربميرم، عشق پاكم او چنونه          خاك قورم، سرمه چش دخترونه

هروقت كه بميرم عشق پاك من چنان اثرگذار است كه خاك مزارم تبديل به سرمه براي چشمان دختران مي 

 شود.

: اين ملودي زيبا كه ريتمي شورانگيز و شاد دارد، بدليل اينكه ابداع آن در ارتباط با ميرنوروز  كشكله شيرازي

اري كه در اين ملودي استفاده مي شود. از نظر وزني و است، در باره اش صحبت مي كنيم وگرنه ابيات و اشع

كاملا متفاوت هستند. تمام مفردات لري ميرنوروز در بحر رمل مسدس محذوف » ميرنوروز«معنايي با اشعار 
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فع لن « (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) مي باشند، اما ابيات ملودي كشكله شيرازي در بحر متقارب مثمن اصلم 

) است. در مورد ارتباط اين ملودي با مير نوروز، موسيقي شناس گرانقدر آقاي كريم فعولن/فع لن فعولن

باريك دل چنين آمده است كه ميرنوروز در سفري به شيراز، به دختري ريز نقش با بيني « منصوري مي نويسد: 

داشته  يز مي گويند، خصوصا كساني كه سن وسال كمن» كوچكه«گويش لري گاه به كوچك،  مي بندد، و در

مي باشد. در هر صورت دور از گمان نيست » كشكله شيرازي«باشند. ظاهرا در اين جا منظور از كوچكه همان 

كه ميرنوروز از عشق آن زيبا روي كم سن شيرازي به وجد آمده باشد و با صداي زيبا و دلنشيني كه به او 

 ر گذاشته باشد. هرچند وزن اشعار اين ملودينسبت مي دهند، اين آواز شور انگيز (كشكله شيرازي) را به يادگا

با اشعار به جامانده از ميرنوروز متفاوت است. براي تفهيم اين تفاوت، از ابياتي كه در كشكله شيرازي رايج 

 است، چند نمونه را ذكر مي كنيم.

 كشكله شيرازي! حيرونت بيمه                 د عشق تو نه ديوونه بيمه 

 زي! حيران و سرگردان توام. از عشق و دوستي به تو است كه ديوانه و سرگردانم.دختر كوچلوي شيرا

 يم، نه طومت چشتم و د دومت گشتم          نه رنگت دهفت شو چي يه ر

هفت شب، چونان يك روز به دنبال تو گشتم تا بيابمت، ولي نه رنگ رخسارت ديدم و نه طعم وصالت را 

 چشيدم. 

 ت           سوزه بالا برز مردم، د داغت هرگز نچشيمه، گلي دباغ

 هيچگاه از باغ دوستي ومحبت تو گلي نچيدم، اي سبزه ي بالا بلند! از داغ دوري تو جانم به لب رسيد.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

34 
 

 )209-210:زاگرس آواي كريم، منصوري(حنا بسونم بيري د مياتكشكله شيرازي! جونم دو تيات         

 چشمانت باد، بيا تا حنا برايت بخرم و موهايت را به حنا بيارايم.اي كوچلوي شيرازي! جانم به فداي 

يكي از ترانه هاي زيبا و حماسي است كه علاوه بر لرستان در ميان مردمان لر تبار حوزه جنوبي استان  قدمخير:

ون رضا ايلام رايج است، اين ترانه برگرفته از نام زني شجاع، زيبا و جنگاور از قوم لر است كه در مقابل قش

 گسل شده بودند، مردانه مي جنگد. خان، كه براي سركوب ايلات وعشاير لر 

ترانه قدمخير در « آقاي منصوري در كتاب ارزشمند آواهاي زاگرس در مورد ترانه ي قدمخير چنين مي نويسد

شود، ساخته  كه در پيشكوه و نواحي لر نشين پشتكوه خوانده مي» ماهور لري« فواصل ماهور يا به عبارتي ديگر

شده است. ترانه ي قدمخير در ماهور با تغييراتي در بعضي از فواصل آن، بسيار دلنشين و موزون است و 

 » فضايي حماسي را خاطرنشان مي كند.

 ابياتي از اين ترانه را مفردات لري ميرنوروز تشكيل مي دهد، مانند سه بيت زير:

 )144:1364:غضنفري(و او نازكي افتاو نينه كولاي سيت بونم د بلگ پينه          چشيات 

 گولا(آلاچيق) براي تو از برگ معطر پونه درست كنم، تا چشمان زيبا و ظريف تو از نور آفتاب آسيب نبيند. 

 )126:همان(اري بوي و ارمني خم هام قولت            مردمه سي چترياكه مين تولت

 .مرده ام توام، براي طره روي پيشانيت اگر حتي مذهب ارمني داشته باشي، من مطيع حرف

 )همان(ار بوي و ارمني ميام و دينت         خم وصيقه چترياكه نازنينت
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تصدق طره ي زيباي پيشانيت م خوداگر مذهب ارامنه را داشته باشي من هم همان مذهب را برمي گزينم، 

 بشوم.

 »جنوبي استان ايلام حوزهلر تبار  مردم« تاثير اشعار مير نوروز بر غم ناله هاي 

نه تنها بر بزم و رزم مردم حوزه جنوبي اثر جاودانه خود را بجاي نهاده است،   اشعار نغز و پر محتوي ميرنوروز

كه بيان كننده ي غم و اندوه و تاثر جانكاه دردهاي » مير « بلكه در غم سروده هاي اين مردم نيز مفردات لري 

 ارند.دروني مي باشند، كاربرد فراواني د

: اين صوت حزن انگيز، كه بيشتر در سوگ عزيز از دست رفته اي خوانده مي شود تنها خاص گويش مووه 

لري نيست بلكه در زبان كردي نيز رواج دارد. آقاي كريم منصوري در خصوص اين نغمه حزن انگيز مي 

مي گويند. اين آواز را » مووه« و در لري » موگه« مقامي است، ويژه عزا، كه در زبان كردي و لكي « نويسد: 

» مردان درگاه تنهايي و براي بيان احساسات حزن آلوده و زنان در مرگ عزيزان و از دست رفتگان مي خوانند.

 )330:1391(منصوري:

فرادي آن را مي نمردان بصورت ا« غم آلود مي نويسداين پژوهشگر ارجمند در مورد چگونگي اجراي اين آواي 

در هنگام خواندن، و آن هم بيشتر در مراسم عزا، در جمع ديگر زنان مي خوانند، خواننده ي خوانند ولي زنان 

يا مووگه را مي خواند و ديگر زنان مجلس بيت ترجيح آن را جواب مي دهند و در صورت زن ابياتي از مووه 

 همان)» ( است، ادامه مي دهند.» وي هي واي بو« آخر، جمله ي تك خوان را كه كلمه ي 
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« يا » سرموگه آر« زني كه مويه خوان است، » ايشان به نقل از عسگري در ادامه مطلب چنين مي نويسد: 

يا جواب دهنده گويند. (عسگري، » وقار و آر« گويند و ديگر زناني كه با اوهم نوايي مي كنند» سرمووه آر

706:1388 .( 

وزن اشعار مويه، در « كاربرد دارند مي نويسد: » مووه« در مورد وزن اشعاريكه در » منصوري«همچنين آقاي

وزن عددي ده هجايي است اما در اشعار لري وزني است منطبق بر گويش لكي و نيز كردي ايلامي و كرمانشاه 

كيفيت هجا رعايت نمي شود و اين مؤيد  در بعضي موارد برابريرمل سالم (فاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتن) كه البته 

اين نكته است كه وزن در اصل نوعي وزن هجايي بوده و بعدها كوشيده شده با اوزان عروضي منطبق شوند، 

 )330-331: 1391(منصوري، » ان بوده است.همانگونه كه وزن دوبيتي نيز در اساس چن

 مل نجرونهسروداكش بشكيه قوچ خوه دمين قوچيا سر بشونه           

قوچ قدرتمند آن است كه در جنگ با قوچ هاي ديگر، سر وگردننش شكسته و خون آلود شود، اما هرگز تسليم 

 نشود. 

 )15:1364 غضنفري،(آيش           هنجه هنجش بكني و تش سپاريشهر دلي درد ميكنه خووه در

 .و آنرا تكه تكه كني و با آتش بسوزانيهر دلي كه از غم و غصه بدرد آمده است، بهتر است كه بيرونش بياوري 

 )147:همان(چن جوي شادي نگشته د خيالم احوالم           مه د چله بيم كه غم پرسي 

 .گي بودم كه تنها احوال پرسم غم بود /حتي بقدر جوي شادماني در دلم هم خطور نكردهنوز در چهل روز

 وقدش ونم وافتاوتل بيدي چكنم ساش بكنم خو او          ناكسي زه 
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نهال بيدي كاشتم به اميد اينكه در سايه اش بخوابم و استراحت كنم، اما ناكسي آنرا از ريشه كند و مرا در زير 

 آفتاب سوزان گذاشت.

 )129چي كنم دوسه كه هيچ جا ني ديارت             ميگردم شيدا و بيمه بيقرارت  (همان:

 و بيقرار و ديوانه وار به دنبالت هستم. اي دوست چه كنم كه ديگر ترا نمي بينم

 )133:نحكيمونه درد مه خيلي گرونه              داري درد دلم دجا جرونه (هما

 اي طبيبان درد من دردي لاعلاج است، داروي درد من فقط در (جاجرون) پيدا مي شود.

ايلام خاص شهرستانهاي دهلران و اين غم سرود كه به گويش لري مي باشد، در حوزه جنوبي استان  چاينه :

 )134آبدانان است. و در دره شهر به ندرت در عزاداري ها زنان عزادار، چاينه مي گيرند.(همان، 

يكي از «آقاي كريم منصوري در مورد چاينه به زيبايي حق مطلب را ادعا كرده است:  ،كتاب آواهاي زاگرسدر

سوگواري خوانده مي شود، آواي چاينه است. آواي چاينه ملودي هاي غني و دلنشين و گيراي لُري كه در 

و گيرايي خاص است، كه براي شنونده در اولين گوش كردن، جذابيت ويژه اي پيدا مي كند، اين  داراي غنايي

آوا در مناطق لرستان و ايلام به شكل هاي گوناگون در ريتم لحن چمر و چمري شنيده مي شود ولي آواي 

در مناطق ايلام مانند هلران و آبدانان و بعضي روستا و بخش هاي آن خوانده مي شود به چاينه به همين نام 

طوري كه زنان گرد هم مي آيند و طلايه داراي از آنان، ابياتي مي خواند و ديگر زنان او را پاسخ مي دهند. و 

م آواي كم نظير كه خاص منطقه اين غالبته «را در پايان هر بيت هم نوايي مي كنند.» وا، وي«واژه و صوتي مانند 

 )349:1391مي دهد. (منصوري،ت و مفردات لري مير نوروز تشكيل دانان مي باشد، اشعار آنرا ابيادهلران و آب
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 )130:1364غضنفري،(تو ننال داغ د دلي تا مه بنالم            ناله مه مشوره در كل عالم

 تو ناله سر نده بگذار تا من بنالم، زيرا تمام دنيا صداي ناله مرا مي شناسند. 

 )140:همان(سوختمه چي مه كسي ناحق نسوخته             قفسم حالي منه باز گريخته 

 است و باز شكاريم گريخته. مانده سوخته ام و چون من هرگز كسي به ناحق نسوخته، قفسم خالي

 )همان(نميري د خاطرم نه همه وقتي            نيايه كنج دلم يه داغ سختي 

 هيچگاه از خاطرم نميروي اگرچه داغ سختي در گوشه دلم به جا گذاشته اي

 )139:همان(درد دل كشتم بيشتر حرف مردم           كشكولي بونم وشو، عالم بگرد 

 كولي به دوش بيفكنم و دور دنيا را بگردم.بيشتر از حرف مردم، ميخواهم كشدرد دل مرا كشته 

 )123: همان(ار و دل دارم كه مهرت بكنم سرد          چي كموتر شو بنالم مه در او درد

 اگر قصد دارم كه مهر و محبتت را فراموش كنم مثل كبوتر از فشار درد شب ها ناله سر دهم.

 يا جهل سرود : » چل سرو« فال 

يبايي كه در گذشته در مناطق جنوبي ايلام(دهلران، دره شهر، آبدانان) مرسوم بوده فال يكي از تفال هاي بسيار ز

چل سرو (چهل سرود) مي باشد. آنچه كه حقير بعنوان نگارنده ي اين پژوهش به ياد دارم و با انجام مصاحبه 

اند، داشتم . سال عمر كرده  90كه قريب » حاج عادل حسن بيگي« اي كه با چند تن از معمرين از جمله 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

39 
 

اجراي اين فال در بين مردم مناطق لر نشين ايلام بيشتر در شب نشيني ها بصورت دسته جمعي صورت مي 

 گرفته. 

به اين ترتيب كه، جمعي از مردان دور هم مي نشينند و يكي از آنان كه از نظر ايمان و اعتقاد شناخته شده تر 

، چهل دانه از تسبيح را جدا مي كرد و سه دانه اول از چهل بود، تسبيح ذكري در دست مي گرفت و بعد از نيت

و علي مي انداخت و بعد تسبيح را از چشم حاضران پنهان مي كرد. آنگاه مردان  دمحم االله، دانه را، به اسم

حاضر در جمع، به نوبت هركدام بيتي از مفردات لري ميرنوروز را مي خواندند. و شخصي كه تسبيح را در 

به موازات قرائت هربيت، يك دانه از چهل دانه اي كه به نيت جدا شده بودند، رد ميكرد و نتيجه دست داشت، 

ي خوب، بد و يا متوسط فال بستگي به بيت آخري كه قرائت مي شد داشت. يعني بيت چهلم و دانه چهلم 

، فال به نتيجه و مراد كننده نتيجه ي فال را مشخص مي كرد. اگر بيت آخر، بيتي بود با مفهوم شاد و اميدوار

 خود رسيده بود و اگر مفهومي غم انگيز و مايوس كننده داشت فال به نا مرادي ختم مي شد. 

 

 معمولا نياتي، كه در فال چل سرو(چهل سرود) در نظر گرفته مي شد:

خواهد شد؟ نيت براي اينكه امسال بارندگي خواهدبود؟! آيا فلان جوان در خواستگاري دختر فلان طايفه موفق 

حشم فلان شخص كه به سرقت رفته است پيدا مي شود؟ بچه تازه عروس حامله ي ايل، پسر خواهد بود؟ 

(چهل سروده) هم نوعي شب نشيني و سرگرمي و هم دلبستگي به ادبيات ند اجراي فال چل سروناگفته نما

با و با شكوه امروز كم رنگ و يا شاعر بزرگ لر، ميرنوروز بود كه متاسفانه اين رسم زيبومي، بخصوص اشعار 

 از اذهان مردم محو شده است. چند بيت از مفردات ميرنوروز كه در ساختار فال چهل سرود كاربرد دارد: 
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 ـ دم پايان ورزه وزه مين شوهم           مرخدا رحم بكنه و او بته توهم (بد)1

 گر خدا به مزرعه ي من رحم كند.پاچه هايش را بالازده بود و از ميان شخم كشتزارم عبور كرد م

 سر سراو كه ناي كش كولا بوني             مشك شيراز بزني وادوس بخَني (خوب) -2

معني: مجاور سراب نايكش لرستان كولا(آلاچيقي) براي زندگي درست كني، مشك شيرازي بزني و با دوست 

 )141:1364وش و خرم باشي . (غضنفري امرايي:

 كسي ناحق نسوخته          قفسم حالي منه بازم گريخته (بد)سختمه چي مه  -3

معني: چنان سوخته ام، كه هيچكس مثل من نسوخته است، قفسم خالي مانده و باز شكاريم 

 )141گريخته(همان:

 )141: همان( سيف سر سرتَل خوم سيت هلاكم           نه دسم وت ميرسه نه چوگلاكم(بد) -4

نه دستم به  ، من براي چيدنت هلاكم، براي چيدنتقرار داريكه روي شاخه ي بلند  ي!معني: اي سيب قرمز

 شاخه مي رسد ونه چوب دو سري كه در دست دارم.

 )همان( دسفره تا ماه نوروز           بارالها برسو سالن و يه روز    (متوسط) يم،سفر -5

 .را مانند يك روز به آخر برسانمعني: مسافر من سفرش تا ماه نوروز ادامه دارد. خدايا سال 

 )147:همان( مه ميرم، ميرنوروزي ميرها و نومم          كوگ ز كه، ماهي زرواما و دمم(خوب) -6

 معني:من ميرنوروز هستم و نامم مير است، كبك از كوهسار و ماهي از رودخانه با ميل خود به دام من مي افتند.
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 )147:همان( كُل تور د عروسو كردم سواري(خوب)       مه ميرم ميرنوروزي مير دياري       -7

 معني:من مير نوروز مشهور و سرشناس هستم كه كُر اسب هاي سركش عربستان را رام كردم.

 )148:همان( نونم بخت منه يا هي چنينه           هركجاي پا مينيم سيا زمينه (بد) -8

ين مي باشد، هركجا كه ميروم روي زمين سياه و پر از معني: نميدانم از ببخت بد من است يا هميشه اينچن

 بدبختي مي باشد.

 )152:همان( يه زن تيله زني آهي كشيه           وگمون خاطرم خيري نيه (بد) -9

 معني:زن جواني آهي از سينه كشيد، فكر ميكنم به ناكامي رسيده است.

 )130:همان( شاسليون ناروايي(بد)تف دري دس پتي ار كُر شايي             چي قرون 

 معني: تفو! بر تهي دستي حتي اگر پسر پادشاه باشي و تهي دست بماني مانند سكه شاسليمان رايج نيستي.

 )134:همان( خم هيسم د ديلرو دوس د كلاته        كس نيا و كس نوره آخر صلاته (بد) -10

 و شد بين ما ممنوع شده، گويا آخرازمان است. معني: خودم در دهلران ساكن هستم و دوست دركلات، آمد

 )132:همان( اي دله! سي ديلرو همه ميزني زار          يه تونو يه ديلرو يه ديدن يار(خوب) -11

 معني: اي دل من! كه بر دهلران بيقراري مي كردي، اين تو و اين دهلران و اين هم ملاقات با يار.

 )137:همان( قي باريك بالابلن، زلف قجريمه (متوسط)  بارالها! برسو او سفريمه        -12

 خدايا! آن مسافر بالابلند و كمرباريك و زلف قجري مرا به سلامت برسان 
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رو(چهل سرود) يح، كه مثلا اگر ، آخرين بيت چل ساين روش ادامه داشت تا چهلمين بيت و چهلمين دانه تسب

 مراد قرين بود:فال به كامروايي و به اين بيت ختم مي گرديد. 

 رسيه (خوب) هموونيم دو سكه خومه تاز                ماه نو د پشت در شعله كشيه  -40

پشت در خانه پرتو افشاني مي كند، مي بينيم كه اين دوست خودم است، كه تازه از سفر  يي كهماه نو معني:

 آمده.

 

 

 

    

 

 

 

 نتيجه گيري :

چه لرستان و چه شهر دهلران » ميرنوروز« در مي يابيم كه، زادگاه  از خلال مطالب ذكر شده در اين پژوهش،

باشد، اهميت فراواني ندارد. آنچه شايان توجه است، اشعار گرانبهاي اين شاعر بزرگ قوم لُر مي باشد. كه تاثير 
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جاي  عميق و جاوداني خود را بر فرهنگ و ادبيات مردمان لُر تبار و لك زبان حوزه جنوبي استان ايلام به

گذاشته است و همچنين به اين نتيجه مي رسيم كه، اگر مسقط الراس مير نوروز حتي لرستان باشد، اما اين شاعر 

حوزه جغرافيايي جنوب ايلام داشته است،  لرتبار و مردمان عجيبي به سرزمين وابستگي عاطفي و روحي

اشعار اشعاري كه در وصف مردمان و امكنه اين ديار از او به جاي مانده است، گوياي اين واقعيت مي باشد. 

اين شاعر توانا هميشه همراه و هميار گفتار، شادماني ها، آلام دروني اين مردم بوده و به گونه اي جاودانه 

 خواهد بود. 

غناي فرهنگي و موسيقيايي قوم لُر، مديون اشعار و مفردات لري اين شاعر ارزشمند مي باشد و نيز به بخشي از 

اين نكته پي مي بريم كه شاعر بر خلاف عقيده افرادي سطحي نگر و كم سواد فردي آگاه به علوم قرآني و 

شاعران شاخص فارسي  حديث و همچنين مسلط به سبك هاي شعري رايج در زمانه خود بوده و ديوان اكثر

 زبان را بخوبي مي شناخته است.
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